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)4( 
وَيَوْمَ تخشر هم جَميعَا تُمٌ تقول للَذِينَ آشر‌کوا مَکاتکم أَنْثُمْ وشرگاو کم "فَزَیْلَنَا ينهم وَقال شرَکاوهم ما نتم ایاتا تبون 
28„ 
فگفی باه شهیذا تا وم ان كُنَا عَنْ عبادتکم لَغَافلينَ }29{ 


1 


هتالك تبلو کل کل تفس ما أسلفت وَرُدُوا ای الله مَولاهم الْحَق”وَضَلٌ عَنْهُمْ ما انوا یفتزون (30) 


نکر الک "قیفر کون دنق ۰ 9 8 9ؿ .2“ سا بد له الس ری وت 


کذللت حفث لمث رَبك على الَذِينَ فا هم لا موی (33] 

قُنْ هَل مِنْ شرگانکم من بدا الق نم ُعیذه “قل الله دا الخلق تم بيده فأنی تفکون (34) 

ُن هَل من شرگانگم من يَهّدِي إلى الْحقَ “فل الله يَھدِي للحق من بهدي ای الحَقَ أحق آن ینب من لا بهي الا آن يهى“ 
فما کم کت تخکنون [35) 

وَمَا يبع رهم الا ظن "ان الظنْ لا يِغْني من الْحَقٌ شَیا "ان اله علیم بما یفعلون £36 


وَمَا گان هد رن آن ری من ون له ولکن تصديق الّذِي بَيْنَ يدنه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب العالمین 
(37) أم ولون اقترا ”فن ڦائوا بسُورة مثله راذغوا مَنِ اسطعئم من ذون اله إن نم صابقین (38). 

بل کبوا بما لغ بجیطوا بعلمه وَلمَا اتهم تاویلة "گذلكت کذب الَذِينَ من قبلهم"فانظر کیت کان عَاقبَة الظالمينَ (39) 
ومهم من یمن به ومنهم من لا يمن به ٭وَرَبكَ أََم بالمفسدین }40{ 

وَإِنْ گڏبُوك ففل لي عملي وَلَکُمْ لک آنئم بریْون ممّا أغمل وأنا بريء مِمًا تغملون (41) 


4 النوبة الاولی 

قوله تعالی: و یوم رهم جمیعاً آن روز که ایشان را با هم آریم همگان ثم ول لین ُشْرَکُوا آن گه 
گوئیم ایشان را که خداوند خویش را انباز گفتند منم بر جای باشید اننم و شُرکاوکم هم شما و هم 
انبازان خویش که مرا می‌گفتید قينا هم میان ایشان جدایی افکنیم و قال راهم آن گه آن شرکا 
گویند ما کم انا تبون (28) هرگز شما ما را نپرسیدید فگفی باه شهیدً نا و بَيکُمْ ميان ما و 
میان شما خدای گواه بسنده است إِنْ کُنَا عَنْ عِبادَيِكُغ خافلیق (29) که ما از پرستش شما هرگز آگاه 
نبودیم. 


هنال آنجا توا کل تفس ما أسلَفت برگیرد هر تنی کرد خویش و پاداش آنچه پیش فرا فرستاد و ردُوا 
ا و تعلّق با حقیقت حکم اللہ که در آن کرد. 

ُمْ الْحَق خداوند ایشان مدټر و متوی کار ایشان خدا است براستی و سزا و ضَلٌ عَنْهُمْ ما کائوا 
۹٦‏ از ار که مدشن و یا لد ات 
َل بگو مَنْ ررکم آن کیست که روزی میدهد شما را من السْماء و اازض از آسمان و زمین أمن 
مك السمْعَ و اابْصارّ یا آن کیست که شنوایی در گوشها و بینایی در چشمها آفریند و آن تواند و مَنْ 
یخرج غ الحَيٌ من الْمَبّتِ و خر میت من الْحَيٌ و کیست آنکه بیرون آرد زنده از مرده و بیرون می‌آرد 
مرده از زنده و مَنْ یر الأمْرَ و آن کیست که کار میراند و میسازد و میدارد و ساخته می‌سپارد 
سیون اله تا گویند ایشان الله است قَقْل آ فلا تفن (31) پس ایشان را گوی بنه پرهيزید از خشم و 
عذاب او . ۱ 
کم الله او که آن میکند الله است رَبُكُم الْحَقٌ خداوند شما براستی و سزا فما ذا بَعْدَ الحَق إلا الصّلال 
پس راستی چیست جز از گمراهی؟ 
فانی صْرَفُونَ (32) شما را ازو چون بر می‌گردانند؟ 
ذلك حفث کَِمَة رَبكَ آن آنست که درست و راست و بودنی از خدا سخن برفت علی الَذِينَ فَفُوا بحکم 
بر ایشان که اینجا فاسق‌اند أَنهْمْ لا يُومِنُونَ (33) که ایشان نتوانند گروید. 
ل بگوی هل مِنْ شرَکایِکْ از این انبازان شما کس هست؟ 
مَنْ یبدا الْحلْقَ که خلق درین جهان آرد و ایشان را جهان سازد؟ نع یمه پس باز جهان دیگر برد قُلِ 
الله هم تو گوی خدایست یبا الق نم عيدهُ که امروز این جهانیان را جهان سازد و باز فردا ایشان 
را جهان سازد فانی تفکون (34) شما را ازو چون می‌برگردانند؟ 
َل هل من شرکایکم بگوی هست از این انبازان شما مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَق کسی که راہ نماید براستی؟ 
ل الله يَھُدِي لْحَقَ گوی خدای آنست که راہ نماید براستی أ فَمَنْ َهُدِي ای الحَق َحَق آن يَبَعَ پس آن 
کس که راہ نماید براستی سزاتر است که بر طاعت او روند؟ أمنْ لا يَهدّي الا آن بُهدی یا آن کس که 
راه ننماید مگر که او را راہ نمایند؟ فما لَكُمْ کیت تَحْکُمُونَ (35) پس چه رسید شما را و چه حکم است 
که می‌کنید. 
و ما يبع أَكْترْهُم إِلّا ظنا و بیشتر ایشان نمیروند مگر بر پی پنداشت شت ان الظنّ لا يعي من الْحَق شین و 
پنداشت بجای حق هیچ بکار نیاید ان الله عَلیمٌ ہما عون (36) اللہ تعالی داناست بانچه ایشان می‌کنند. 
و ما کان هذا الَقرْآَنْ آن یفتری من دون اللہ این قرآن نامه‌ای نهاده از سخن کسی جز از خدای نیست و 
لکن تصییق الَّذِي بَيْنَ یه لکن سخنی است گواه آن کتاب را که پیش فا آمد و تفصیل الکتاب و پیدا 
کردن و روشن کردن و گشاده نمودن است لا رَیْبَ فيه من رب العالمین (37) شك نیست در آن که از 
خداوند جهانیان است. 
اَم يَقُولُونَ افترا؛ میگوید که این مرد نهاد آن را از خود؟ قُل فَأنوا بِسُورَۃ مثله گوی يك سورت آرید 
مانند این و اذغوا مَنِ اسْتَْطَفْتُمْ من دون الله ان کُنْتُمْ صایقینَ (38) و انگه اگر راست می‌گویید و توانید 
هر کرا خواهید پس آن خدای می‌خوانید. 
بَلْ کذُوا ہما لغ تحیطوا بیلیه بلکه دروخ شمردند چیزی را که آن در نيافتند و بعلم خویش بدان 
نرسیدند و ما باتهم تاویلة و بایشان نیامد و در فهم ایشان نگنجید حقیقت آن ذلك کَذب الذین من قَْلهم 
هم چنان که اعدای انبیاء که پیش از قریش بودند دروخ شمردند فاْظر کیت کان عاقبَة الظالمین (39) 
در نگر که سرانجام ستمکاران چون بود. 
و مِنَهُم من یُوْمنْ به از ایشان کس هست که باین نامه گرویده است و منم مَنْ لا يُؤْمِنُ به و هست از 
ایشان کس که باز نگرویده است و ربْكَأَغلم بلمدین (40) و خداوند تو داناتر دانای است بمفسدان 
و ان بوك و اگر ترا دروخ زن خوانند فل لي عَمَلِي و لَكُمْ کم گوی کرد من مرا است و کرد 
شما شما را نم بَرِیلونَ مِمًّا أَعْمَل شما از آنچه من میکنم بیزار و آنا بريء مما تَعْملُونَ (41) و من از 


آنچه شما میکنید بیزار. 


النوبة الثانية 

قوله تعالی: و یوم نحشرّهم جَمِيعاً اى الکفار و آلهتهم و جمیعا نصب على الحال. 

میگوید: آن روز که کافران و بت پرستان با معبودان خویش جمع کنیم و بهم آریم. 

حشر در قرآن بر دو معنی است: یکی بمعنی جمع و نظیر آن در سورة الفرقان است و یوم يَحْشرْھُمْ و 
ما يَعْبْلُونَ من ذون الله و در وة ة الکهف و حَشْرَنامُمْ و در سورة ة التکویر و إِذا وش خشرّتٌ و در 
سورة النمل شِر لِسْلَیْمان جُنودهُ و در سورة ص و الطْيْرَ مَحْشُورَةٌ و نظائر این در قرآن فراوان است 
همه تی مع 

تا ہی وی و شس رر یر ہش اخشروا الذین ظَمُوا و 
اسرائیل گفت: و ره یوم لیس على وُجُو فھۂ یعنی نسوقهم علی وجوههم الی الثار. و در سورة 
طه گفت: : و تحشر الْمُجْرِمِينَ اى نسوق المجرمین یومئذ بعد الحساب الى جهنم زرقا. 

قوله: م ول ین آشرکوا یعنی عبدة الاوثان مانكم این مکانکم در آن موضع است که کسی سخنی 

در خواهد گرفت با کسی با کاری و در مفتتح کار و سخن خویش گوید: باش تا گویم. و عرب این بر 
سبیل وعید و تهدید گوید» چنان که عجم گویند: باش که من با تو کار دارم. و هو منصوب علی الامر 
المضمر فيه یعنی انتظروا مکانکم حتی نفصل بینکم أَنُْمْ تأکید له و شرَکاوکم عطف علیه فزیّنا بَيْنهمْ 
من قولك زلت الشيء عن مکانه ازیله اذا نخيته عن مکانه» و زیلنا للکثرة و المبالغة. 

ای فرقنا بین المشرکین و شرکانهم. این آن گه بود که معبودان باطل و عابدان را از هم جدا کنند و از 
یکدیگر بیزاری گیرندہ چنان که آنجا گفت: إِذ ترا الذِينَ اثبغوا من الْذِينَ اتَبعُوا الاية. ایشان را جدا 
کنند و بر دیدار یکدیگر بدارند تا آن شرکا گویند مشرکان را ما کم انا تَعبْدُونَ بترسند و دست بانکار 
زنند چون درمانند عذر آرند و گویند فگفی بالل شهیداًبَیْننا و بَيْتكُمْ ای الله الشاهد على صدقنا بانا لم 
نشعر بعبادتکم و ما کنا عن عبادتکم الا غافلین لا کنا جمادا لا نسمع و لا نبصر و لا نعقل. 

هناك ای فی ذلك الوقت تبلُوا ای تقاسی كل نفس جزاء ما عملت کقوله: فمن تعمل متقال د ٤‏ کرات 
الآية. و بر قراءت حمزه و کسایی تتلوا ای تقراً کل نفس صحیفتها. از نامه برخواند هر کس آنچه پیش 
فرا فرستاد از کردار. و قیل: تتلو ای تتبع گل نفس ما قدمت بر پی آن ایستد هر کس که پیش فرا 
فرستاد از کرد خویش مطیع بر پی طاعت تا بسرای مطیعان و عاصی بر پی معصیت تا بسرای 
عاصیان. و فی الخبر ان المزمن اذا خرج من قبره تمثل له عمله فی احسن صورة فیتبعه حتی یدخله 
الجنة . و الكافر یمثل له عمله فى اقبح صورة فیتبعه حتّی بدخله الثار 

و رُدُوا ای اللِ اى الى حکمه وحده مَوْلاهُمُ الحَقّ فالحق من صفة الله عز و جل و من قرأ الحق بالرفع» 
فالمعنی هو مولاهم الحق لا من جعلوا معه من الشرکاء. 

و ضَلٌ عَنْهُمْ ما کائوا يَفْتَرُونَ ای ما کانوا یقولون عليه و یثقون به و یتخرونه لیوم حاجنیم. 

وق با مخت من زورک من سط ارس اتبات اش ننک اشنم ر اس ام یفن 
على خلق السمع و الأبصار و مَنْ يُخْرٍج الْحَيّ من المَیّت ای من یخرج الفرخ من البيضة و الانسان من 
النطفة و يُخْرج الْمَيّتَ من الَحَي یخرج النطفة من الانسان و البیضة من الطیر. من یخرج المومن من 
الکافر و الکافر من المؤمن و من يدبر امر العالمین ینظر فيه و ینقض و یبرم فَسَیَقولُونَ الله ای 
فیجیبونك عند سوالك ان القادر على هذه الاشیاء الله و لا یکنبون فيه فَقُلْ ا فلا تون الله ان یعاقبکم على 
اتخاذکم الاصنام. چون میدانید و اقرار میدهید که آفریدگار و کردگار همه الله است نترسید از عقوبت 
وی که با این دانش بتان را می‌پرستید؟ 

کم الله ربكم الق اى الذی هذا كله فعله هو الحق لیس هولاء الّذین جعلتم معه شرکاء فما ذا بَعْدَ 
الَحَق الا الضّلال ای اذا كان الحق عبادة اللہ فعبادة غیرہ ضلال باطل فأئى تصرّفون من اين تصرفون 
عن عبادته و انتم مقرّون بانه خالق الکل و مدبّر الامر كيف تصرف عقولکم الى عبادة من لا برزق و 
لا یحیی؟ 


و لا یمیت آن گه انی تفسیر کرد و حقیقت آن پیدا کرد گفت: ذلك حفّت مه رَبَكَ و بر قراءت مدنی 
و شامی کلمات ربك. ای وجب حکمه و علمه السابق عَلَی الذِينَ فَسَقُوا کفروا أَنهُمْ لا یمن 

قل هل من شرَکایکم من یبدا الخَلق ثم عِيدُهُ کانوا مقرّین بان الله پیدوا الخلق و ان الاصنام لا تخلق 
شینا و فیهم من یقر بالاعادة قل اى فان اجابوك» و الا فقل انت اذ لا جواب الا هذا اله يدوا الق ثم 
یه نی تون كيف تصرفون عن قصد السبیل. 

ل هَل مِنْ شرَکایکم ی یعنی آلهتهم مَنْ يهي إلى الْحَقّ من يرشد الى دين الاسلام فاذا قالوا لاء و لا بد لهم 
منه قُلِ الله يَهُدِي لِلْحَق يقال هدیت الى الحق و هدیت للحق بمعنی واحد. أ فمَنْ يَهُدِي ای الحَق أَحَق آن 
نع امره و طاعته أَمُنْ لا يهي این حرف بر پنج وجه خوانده‌اند شامی و مکی و ورش لا یهڏی بفتح 
یا و ها و تشدید دال خوانند اصله یهتدی فادغمت التاء فی الال لأتها من مخرجها و نقلت فتحة التاء 
المدغمة الى الهاء» اهل مدينة بی ورش. بهدّی بسکون ها و تشدید دال خوانند ترکت الهاء على حالتها 
قبل الادغام فجمعوا بین ساکنین کقوله یخصمون حفص و یعقوب یهذی بفتح یا و کسر ها و تشدید دال 
خواننده فراز | من لتقام الاکن سم ا الهام دان کی اکن عاستم و رویس دی کسی یا و ها 
و تشدید دال خوانندہ اتباعا للکسرة الکسرة اصل این همه یهتدی است و این تشدید ها از بهر اندراج تا 
است در دال. وجه پنجم قراءة حمزة و کسایی است. بهدی بفتح یا و سکون ها و تخفیف دال» و باین 
قراءعت هدی بمعنی اهتدی است تقول العرب هدیته فهدی. 

کقولهم جبرته فجبر . میگوید: آن خداوند که راہ نماید براستی سزاتر است که بر طاعت او روند یا آن 
بتان که بخویشتن خود نتوانند که راست روند مگر که راه نمایند ایشان را و راست روانند: و الاصنام 
و ان هدیت لم تهند لکن لمّا اتخذوها آلهة عبر عنها كما يعبر عمّن يعلم کقوله: ان الذي تذغون من دُونِ 
اللِ عباد أمتالْکم و قیل معناه» امّن لا یمشی الا ان يحمل و لا ینتقل عن مکانه الا ان ینقل و هی الاصنام 
و قیل: اراد به الروساء المضلین. 

فما لکم اینجا سخن تمام شد. میگوید: ای شیء تکم کی حبادة الاونان؟ چه حاصل اسنث شما را در 
پرستش بتان و چه چیز یافتید از آن؟ آن گه گفت: ْف تَحْکُمُونَ چه حکم است این که خدای را جل 
جلاله شريك و انباز می‌گویید و بتان را با وی برابر می‌نهید؟ و ما ینب أَکرْهمْ ای كلهم و قیل 
رزساوهم لا السَفلة يتبعون قولهم إلا ظنا یظنون الباطل حقا و الاصنام آلهة فیدینون به و یدعون الاس 
اليه و یقولون انها تشفع لهم عند الله. و اصل الظنّ وقوع معنی فى اللّفس قبل تحقیقه او تزييفه فیستعمل 
مرّة للتحقیق فیکون اليقين کقوله: الَذِينَ یْظُون أَنَهُمْ مُلاقوا رَبّھم و یستعمل مرّة للتزييف فیکون الکذب و 
الباطل. کقوله: نان لا بغي مر من الق ما ای ان الظن لا يقو ہو ونود ٹہ 
الظَنَ و اعتقاد الباطل. 

و ماکان هذا الآ قریش میگفتند این قران محمد از بر خویش نهاده است و وی ساخته. و نیز 
میگفتند: : ات بقزآن غَیْرِ هذا و بَذَلَهُ این جواب آنست. میگوید: این قرآن نهاده و ساخته کسی نیست 
جز کلام خداوند و نامه و سخن وی نیست. و عرب کان گویند بی‌خبر اشارت فرا قدم. معنی آنست 
که" و ما کان هذا فان آن بُفتری من دُونِ اللہ 

زجاج گفت: وا کا هدا الفر ان افتز ام من الین هذا کقولهم ما کان هذا الکلام کذبا و لکن کان 
تصدیق الذي بَيْنَ يَلِيْهِ اى بين يدى القرآن من البعث و الحساب. و القرآن تقدمه» و قیل تصدیق الذي 
بَيْنَ یَدیْه ای کتب اللہ المنزلة قبله, 

میگوید: این قرآن گواه آن کتابها است که پیش ازین آمد» در آن همانست که در تورية و انجیل. که 
همه یکدیگر را گواه است و سخنی راست است از يك جا. 

و تفصیل الکتاب یعنی تفصیل المکتوب من الوعد لمن آمن و الوعید لمن عصی و قیل: تفصیل الکتاب 
یعنی تبیین ما کتب علیکم و فرض لا رَيْبَ فيه من رب العالمین لا شك فی نزوله من عند رب العالمین 
و لا تهمة انه من جل جلاله لأنه فی اعلی طبقات البلاغة بحسن اللظام و الجزالة. 

م یوون افتَراهُ بو عبیده گفت: این ام بمعنی واو است یعنی و یقولون افتراه محمد من قبل نفسه فل یا 
محمد محتجًا علیهم فَأنوا بِسُورَۃِ متله ای مثل القرآن فى النّظم و البیان. اینجا بسُورَۃِ مثله گفت» جای 


دیگر بعشر سور متله گفت» جای دیگر بخدیث مثله گفت. اول ده سورت درخواست از ایشان» چون 
نتوانستند با يك سورت آورد» چون نتوانستند با يك حدیث آورد. آن گه گفت: چون خود عاجز آمدید از 
آوردن مثل آن دیگران را بیاری گیرید. و اذغوا مَن اسْتَطعْتم من ون الله ای من هو فی التکذیب مثلکم 
يريد استعینوا بمن شئتم و اطعتم سو الله لیعاونوکم عليه ان کنثغ صادقین ان محمدا يقوله من نفسه. 

بل وا ہما لغ بُحیطوا بعلمه حسین فضل را گفتند: هل تجد فی القرآن» من جهل شینا عاداه؟ قال نعم» 
فی موضعین قوله: بل کذُوا ہما لغ یُحیطوا بعلمه و قوله: و اذ لم يَهُکَدُوا به فسَیَقُولُونَ هذا فك قَدیم 
همانست که گفته‌اند: : و الجاهلون لاهل العلم اعداء. الناس ابناء ما یحسنون و اعداء ما یجهلون. و 
نظیره قوله: ا کب پآیاِی و لَمْ تجیطوا بها عِلما. 

بل کذُوا ہما لغ یُحیطوا بعلمه یعنی القرآن و ما يَأيِهمْ تأویله لم یعرفوا حقيقته و مافیه من النور و 
الهدی و البيان. و قیل بل گُبُوا ہما لغ بُحیطوا بعلمه بما فی القرآن من الجن و الثار و البعث و القيامة 
و لما يهم تاویله ای لم يأتهم. و سيأتيهم حفيقة ما وعدوا فی الکتاب اه كائن من الوعید و نازل بهم 
من العذاب گذلك گذب ِي من قبلهم یعنی کفار بد سی RCS‏ 

کان و لا یجوز ان یعمل فیھا انظر لان ما قبل الاتلام لا یصل فيد 

و مهم مَنْ پُْمِنُ به این آیت در شأن اهل کتاب فرو آمد. میگوید: از ایشان کس هست که گرویدہ است 
چون عبد الله سلام و یاران وی. و کس هست که نگرویدہ است چون دیگر جهودان. زجاج گفت معنی 
آنست که از ایشان کس است که میداند که این قرآن و رسول حف است و بدل راست میداند و تصدیق 
میکند اما معاند است و بر طریق معاندة اظهار کفر میکند. و از ایشان کس است که خود نمیداند» در 
شك است و تصدیق نمیکند. و گفته‌اند این آیت در شأن اهل مکه است یعنی و من قومك یا محمد من 
سیوّمن بالقران. از قوم تو کس هست که هنوز ایمان نیاورده امّا خواهد آورد. که در علم خدا رفته که 
ایمان آرد. و کس هست که هرگز ایمان نیارد. که در علم خدا رفته که کافر میرد و ایمان نیارد و رَبك 
عم بلمسدین الذين لا یؤمنون. 

و ان كذِبْوكَ فقل لِي عَمَلِي و لكُمْ عَملَكُمْ این آیت منسوخ است بابت قتال» و نظیرش آنست که گفت: لَُمْ 
دینکم و لي دین لنا اعمالنا و لكم اعمالکم. میگوید: لی جزاء عملی و لکم جزاء اعمالکم أنمْ بَرینُونَ ممّا 
أمل و آنا بري: مِمًا تَغْمَلُونَ لا تزاخذون بعملی و لا اوخذ بعملکم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی و يَوْمَ تشر هُمْ جمیعاً الآية. کردگار قدیمء جبّار نام دار عظیم؛ جل جلاله و عظم شأنه خبر 
میدهد از هیبت و سیاست روز رستاخیز» روز حشر و نشر؛ روز عرض و شمار» روز محاسبت و 
مسائلت خلق اولین و آخرین جمع کرده» دیوان مظالم فرو نهاده» ترازوی عدل در آویخته» دوز خ 
آشفته» بر گستوان سیاست بر افکنده» و آن را بعرصات حاضر کرده» شعلهای آتش حسرت از دلها بر 
افروخته» جانها بلب رسیده» دوست و دشمن آشنا و بیگانه از هم جدا کرده» آن ساعت از جناب 
جبروت و درگاه عت بحکم سیاست ندای قهر آید بعابد و معبود باطل مََانکم ثم و شَرَكاوْكُمْ این 
چنان است که کسی را بیم دهند گویند باش تا من با تو پردازم . جای دیگر بر عموم گفت: ستَفُزغ لَکُمْ 
َة الثقلانِ آری با شما پردازیم ای جن و انسء آن گه معبودان باطل چون آن هیبت و سیاست بینند از 
عابدان خویش بیزاری گیرند» عابدان بر ایشان دعوی کنند که ما را بطاعت و عبادت خویش فرمودند 
گناه ایشانراست که ما را از راہ ببردند و چنین فرمودند» جواب دهند بتان و طواغیت که قگفی باه 
شهیداً یتنا و بَْکُمْ ان کنا عَنْ عِبادَِكُمْ لغافلین خداوند آفریدگار و معبود کردگار بی‌همتا میداند و گواه 
است که می‌ندانستیم و از عبادت و طاعت شما بی خبر بودیمء جماد بودیم بی‌حياة و بی صفات و بی 
معنی» نه سزای پرستیدن داشتیم» نه زبان فرمودن. آن گه عاقبت مناظره ایشان آن بود که همه را 
بدوزخ فرستندء هم عابد را و هم معبود راء چنان که میگوید جل جلاله ان و ما تغبذون من دُونِ ال 
خصب جهنْم أَنّْتُمْ لها وارئون تا ترا معلوم گردد که هر طاعت که نه خدایراست امروز محالست و 
فردا وبال و نکالست. 


ف9ق 


قُلْ مَنْ يَرْزّقُكُمْ من السْماء و الْػُرْضِ خبر میدھد که در هفت آسمان و زمین خدای‌ست که آفریدگار 


است و روزی گمار است. و در آفریدن یکتا و در روزی دادن بی‌همتا» می‌آفریند بقدرت فراخ 
بی‌معونت» روزی میدهد از خزینه فراخ بی‌مئونت. 

خبر درست است از مصطفی ص 

يدا الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء اللیل و النهار. 

فل هل من شرَکایکم من یَیْدوا الق نم يُعِلهُ قدرت بر کمالء قدرت آفریدگار است که جهان را آفریننده 
است و آغاز کننده» و آن گه گذشته را باز پس آرنده» و کهنه را نو سازنده» از نیست هست بیرون آرد 
و آن گه آن هست به نیست آرد» هر چیزی را ضد وی تواند و هر کاری را عکس وی راند بند و 
گشاد و قطع و وصل و جبر و کسر همه توانده و سر آن دانده سنیی با قدریی مناظره کرد و هر یکی 
مذهب خویش تقویت میداد» اعتقاد قدری آنست که فعل وی توان وی است» مقدور وی نه مقدور حقّ. 
آن قدری میوه‌ای از درخت بگرفت گفت: ا لیس انا فعلت هذا؟ 

نه کرده من است این فعلء نبینی که من کردم و توان منست؟ سنی گفت: اگر تو کردی و تو گسستی؛ 
چنان که بگسستی ب بپیوند» و بجای خویش باز بر . آن قدری درماند و مسئله تسلیم کرد. قال ابن عطاء 
فی قوله: يبوا لق کم ی قال: يبدؤا باظهار القدرة فیوجد المعدوم ثم یعیدہ فییقی بابقانه» فلذلك 
عظم حال العارف و دلیله قوله: فل هل مِنْ شرَكايِكُمْ مَن يَهّدي ای الَحَق الآية. حق نامی است از 
نامهای خداوند جل جلاله. تفسیر آنست که وی براستی خدا است و بخدایی سزاست و بقدر خود بجا 
است» بوده و هست و بودنی همه رفتنی‌اند و وی باقی» موجود دل دوستان» مشهود جان عارفان» نه 
تغیّر پذیر نه حال گرد» بسزاوار خدایی را جاودان. و بر لسان اهل طریقت این نام حق بسیار رود از 
آنکه این طایفه از شهود افعال به شهود صفات پیوستند آن گه از شهود صفات با شهود ذات افتادند» 
اوّل نظاره صنع کردند» پس از صنع در گذشتند» نظاره صفات کردند. باز نظاره صفات بگذاشتند» 
نظاره ذات کردند. 

نظاره صنع را گفت: : أ و لم يَنظُرُوا في مَلَکُوتِ السّماوات و الْأرْضِ نظاره صفات را گفت: و ها تکون 
في شان و ما تثلوا مِنْه من فزآن الآية. نظاره ذات را گفت: فل الله ثُمٌ دهم و مصطفی ص» در نظاره 
فعل گفته: اعوذ بعفوك من عقابك. 

و در نظاره صفات گفته: اعوذ برضاك من سخطك» و در نظاره ذات گفته: اعوذ بك منك. 

آن گه از دیدن خود نیز در گذشت شت» از صفات خود مجرّد گشت. از مقام فنا نفس زد گفت: لا احصی 
02( 

باز قدم بر تر نهاد بر مقام بقا از حقیقت افراد نشان داد گفت: انت كما اثنيت على نفسك 

اؤل مقام استدلال است دیگر مقام افتقار است» سیوم مقام مشاهده» چھارم مقام حياة» پنجم مقام بقا. 
پیر طریقت برموز این معانی اشارت کردہ و گفته: ای رستاخیز شواهد و استهلاك رسوم عارف 
بنیستی خود زنده است ای ماجد قیوم همه در آرزوی دیداراند و من در دیدار گم سیل که بدریا رسید 
از آن سیل چھ معلوم» جهان از روز پر است و نابینای مسکین محروم. 

خصمان گویند کین سخن زیبا نیست ‏ خورشید نه مجرم ار کسی بینا نیست 


